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برنامه ششم و ضرورت گسترش و 
تعمیق بازار انرژی

از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان، مشــکلات  �
و چالش های متعددی در عرصه انرژی کشور وجود 
دارد. فهرستی از مهم ترین چالش هایی که برشمرده 
می شــود، عبارتنــد از: فقــدان مدیریــت یکپارچه، 
بالابودن شــاخص شــدت انرژی، نظام قیمت گذاری 
دســتوری حامل های انرژی، ســرمایه بری گســترده 
و محدودیت هــای تأمین مالی، ضعــف ارتباطات و 
مــراودات بین المللی، فنــاوری و راندمــان پایین در 
بخش تولید و توزیع منابع هیدروکربنی و بخش برق، 
خصوصی ســازی ناقــص و واگذاری های غیراصولی 
انجام شــده، نقش گســترده دولت در تصدی گری و 
حضور غیرمؤثر و ناکارآمد آن در حوزه سیاست گذاری 
و نظارت، توانمنــدی پایین پیمانکاران و ســازندگان 
داخلی در مقایسه با شرکت های بین المللی و کمبود 

منابع انسانی کارآزموده و با مهارت و... .
به  نظر می رسد بســیاری از مشکلات و معضلات 
متعددی که درحال حاضر در بخش پالایشــگاهی و 
پتروشــیمی و همین طور نیروگاهی کشور با آن دست 
به گریبان هســتیم، ریشــه در یک موضوع مشــترک 
داشــته باشند و آن نیز شکل نگرفتن کامل بازار انرژی 
و حاکم نشــدن قواعد بازار به  صورت طبیعی در این 
بخش است. در حقیقت تا فعال نشدن و به کارنیفتادن 
مکانیســم های طبیعی بــازار در کشــور و به ویژه در 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که سرمایه بری زیادی 
دارد و ســرمایه گذار بــرای فعالیت در آنهــا نیازمند 
محیطی شفاف، باثبات و رقابتی است، نمی توان توقع 
داشــت با صدور دستور یا درخواســت های خارج از 
طبیعت و منطق بازار، صنایع انرژی کشور به جایگاه و 

موقعیت مناسب هدایت شود. 
درحال حاضر، دستگاه های اجرائی دولت در تدوین 
برنامه ششم توسعه، مانند برنامه های گذشته تلاش 
وافری برای تنظیم و استخراج اهداف کمی می کنند. 
هر چند تدوین اهداف کمی به  صورت واقع بینانه یکی 
از مهم ترین بخش های برنامه اســت، اما باید توجه 
کــرد وضعیت و جایــگاه امروز بخش انرژی کشــور 
بیش از آنکه ناشی از نبود اهداف کمی در برنامه های 
گذشته بوده باشد، ناشی از مهیانبودن زیرساخت های 
نَرم موردنیاز اجرای برنامه، ازجمله سازوکار مناسب 

اجرائی برای پیشبرد این اهداف است. 
بنابراین پیشنهاد می شــود در مواد قانونی برنامه 
ششــم توســعه که درحال حاضر در دست نگارش 
اســت، حکمی درباره ایجاد، گسترش و تعمیق بازار 
انرژی در کشــور تدوین و تصویب شــود. در حقیقت 
می توان انتظار داشت با حاکم شــدن مکانیسم بازار 
در بخش انرژی و برقراری شــفافیت و فضای رقابتی 
و حــذف رانت هــای گســترده، هر بنگاه و شــرکت 
بتواند براســاس انگیزه های اقتصادی خود به سمت 
حداکثرکردن ارزش افزوده فعالیت های بخش خود 
اقدام کند. این امر ضمن اینکه به توسعه توانمندی ها 
و قابلیت های این شرکت ها خواهد افزود و به تبع آن 
اشــتغال و رشــد اقتصادی پایدار را به  دنبال خواهد 
داشــت، به بارورشدن صنعت فربه و پرچالش انرژی 
در کشــور نیز کمک مؤثر و شایانی خواهد کرد. در این 
راســتا، اقدامات اساسی نهادهای دولتی و حاکمیتی 
عبــارت خواهد بــود از: کاهــش قوانیــن متعدد و 
دســت وپاگیر و منقح کــردن آنهــا، حــذف نهادها و 
سازمان های غیرضرور، حذف انحصار و رجحان های 
گروهی، باندی و سیاســی و ســلیقه ای، متصل شدن 
نظام قیمت گذاری خوراک و ســوخت و محصولات 
تولیــدی بــه بازارهای بــورس داخلــی و بازارهای 
بین المللی، اطلاع رسانی شــفاف و به روز از آمارهای 
موردنیــاز بخــش خصوصی، ســهولت در مبادلات 

تجاری (واردات-صادرات) و... . 
دراین باره، بی ارتباط نیست اگر نگاهی به وضعیت 
محیط کسب وکار ایران در مقایسه با سایر کشورهای 
جهان داشته باشــیم. محیط کســب وکار نامناسب، 
هزینه بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث 
ازدست رفتن انگیزه سرمایه گذاران می شود. براساس 
برآورد ســازمان های بین المللی، رتبه ایران در ســال 
۲۰۱۶ در شــاخص سهولت فضای کسب وکار از میان 
۱۸۹ کشــور، ۱۱۸ اعلام شده است. این در حالی است 
که ۱۰ کشور از میان کشــورهای منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا وضعیت بهتری از ایران در این شاخص 
دارند و تنها کشورهای لبنان (۱۲۳)، فلسطین اشغالی 
(۱۲۹)، مصــر (۱۳۱)، عــراق (۱۶۱)، الجزایر (۱۶۳)، 
یمــن (۱۷۰)، جیبوتی (۱۷۱)، ســوریه (۱۷۵) و لیبی 
(۱۸۸) در وضعیت نامناســب تری نســبت به ایران 
در این منطقه قــرار دارند که در اغلب آنها شــرایط 
جنگــی و اضطراری وجود دارد. این در حالی اســت 
که مکررا اعلام می شود ایران سرزمینی امن و باثبات 
در منطقه و جهان بوده و برای ســرمایه گذاری بسیار 
مناسب اســت. البته که برخورداری از امنیت، شرط 
بســیار مهم و لازم برای ورود سرمایه به کشور است 
اما این شرط کافی نیست. برای جذب سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی در کشور باید محیط کسب وکار را نیز 
ارتقا بخشید، بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده، 
پیشنهاد می شــود حکم قانونی جهت نهادینه شدن 
مکانیسم های بازار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
در برنامه ششــم توسعه تنظیم و تصویب شود که با 
اجرائی شــدن آن فضای کسب وکار در صنعت انرژی 
کشور به طور چشمگیری بهبود پیدا کند. این مهم باید 
دربردارنــده کاهش تعداد مراحل، زمان و هزینه های 
موردنیاز برای ســرمایه گذاری و راه اندازی بنگاه های 

تولیدی و تجاری و صنعتی در این بخش باشد. 
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سومین اجلاس GECF می تواند 
سکوی پرتابی برای صنعت گاز باشد

ایســنا: مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع  �
انرژی وزارت نفت با تأکید بر اینکه سومین اجلاس 
 ،(GECF) گاز مجمــع کشــورهای صادرکننــده 
می تواند ســکوی پرتابی برای صنعت گاز کشــور 
باشد، ابراز امیدواری کرد که در نتیجه این اجلاس 
بتــوان صنعــت گاز را بیــش از پیش در ســطح 

بین المللی توسعه و گسترش داد. 
مهدی عسلی  با اشاره به اهمیت اجلاس دوم 
آذر مجمع کشــورهای صادرکننــده گاز بیان کرد: 
یکی از نشــانه های اهمیت این اجلاس آن اســت 
که در این اجلاس آمادگی کشورهای عضو مجمع 
برای همکاری های بین المللی برای کمک به حل 
معضل امنیت انرژی و نیز تغییرات اقلیمی در دنیا 

اعلام می شود. 
وی افــزود: همچنیــن اســتقبال جمهــوری 
اســلامی ایران از گســترش همکاری های فنی و 
اقتصادی بین کشورهای عضو مجمع برای توسعه 
ظرفیت های تولید و تجارت گاز طبیعی برای آینده 
صنعــت گاز ایران و منطقه و حتی جهان اهمیت 
دارد. برگزاری این اجلاس نشان می دهد که ایران 
باوجود همه تحریم ها و کارشکنی های بین المللی 
توســط قدرت های بزرگ، توانسته است بنیان گذار 
این مجمع مهم کشــورهای صادر کننده گاز باشد 
و به تدریج وزن و تأثیرگذاری آن را در بازار جهانی 

گاز افزایش دهد. 
مدیــرکل امور اوپک و روابــط با مجامع انرژی 
وزارت نفــت همچنین بــا تأکید بر اینکــه در این 
دوره از اجــلاس، ســران و مقامــات عالی رتبــه 
کشــورهای مختلف شــرکت می کننــد، بیان کرد: 
بــا توجه بــه توافق هــای بین المللی بــرای لغو 
تحریم ها علیه ایران، نشان  می دهد که کشورهای 
مختلف پیش بینی می کنند فعالیت های اقتصادی 
به خصوص در بخش نفــت و گاز در ایران بعد از 
لغو کامل تحریم ها بیشتر و بیشتر می شود و قطعا 
لغو تحریم ها باعث بازشــدن فضا برای توســعه 
و رونــق اقتصادی در همــه حوزه ها به خصوص 
حــوزه انــرژی می شــود. وی بــا تأکید بــر اینکه 
افزایــش تولیدات و تجــارت در صنعت گاز منجر 
به درآمدزایی می شــود، گفت: افزایش تولیدات و 
تجارت در صنعت گاز منجر بــه درآمدزایی برای 
کشور می شود که این امر کمک می کند که سرمایه 

بیشتری وارد صنعت گاز کشور شود. 

  ابتدا نگاهی به توفیقات دولت یازدهم در پیشبرد  �
پروژه های مرتبط با پارس جنوبی داشــته باشید. آیا 
می توان ادعا کرد دولت کنونی در این حوزه، عملکرد 

موفقی را داشته است؟ 
واقعیت این است که عملکرد دولت نهم و دهم در 
همه عرصه ها و خصوصا در بخش نفت آن قدر ضعیف 
و تأســف انگیز بوده است که هر عملکردی در مقایسه با 
آن مثبت است. بله طبیعتا پیشرفت ها خیلی بهتر بوده 
و اگر دولت دهم کشــور را چنین دچار مخمصه جهانی 
نکرده بود و تحریم ها شــدت نیافته بود، قطعا بهتر هم 

می توانست باشد. 
  ما در حوزه  تولید و مصــرف گاز، یک پارادوکس  �

داریم. از یک سو با توســل به پارس جنوبی به دنبال 
تولید و افزایش مســتمر آن و ایفای نقش در سطح 
منطقه ای و جهانی هســتیم و ازسوی دیگر در حوزه  
مصرف هم ذیل عناوین توسعه  گازرسانی و همچنین 
گازرسانی به روســتاها و مناطق محروم، درواقع به 
مصارف یارانه ای دامن می زنیــم. این پارادوکس را 

چگونه می توانیم تحلیل کنیم. 
این پارادوکس ذاتی نیســت و ناشــی از بی برنامگی 
و تصمیمات نادرســت و نیز وضعیت بد مصرف است. 
اگر در سطح ملی به مسئله ارتقای راندمان انرژی بهای 
جدی داده شــود و از حرف فراتــر رود و به عمل بگراید 
و اگــر راجع به انرژی رســانی به نقاط مختلف کشــور و 
روستاها تصمیمات منطقی، بهینه و غیرپوپولیستی اتخاذ 

شود قطعا گاز کافی برای صادرات خواهیم داشت. 
  اساسا سه گروه عمده  مصرف در بخش گاز داریم  �

که عبارتند از نیروگاه ها - صنایع عمده - بخش خانگی 
و تجاری. اگر آمارهای ســال ۱۳۹۳ را با سال قبل از 
آن مقایســه کنیم، متوجه می شویم که این بخش ها 
افزایش مصرف داشــته اند. اکنون این سؤال مطرح 
اســت، این افزایش مصرف تا چه اندازه در راستای 
بهبود اوضاع کلان اقتصاد کشور نقش داشته است؟ 

آیا اساسا چنین ارتباطی را می توان تعریف کرد؟ 
متأسفانه بیشتر انرژی ما در بخش خانگی و خدماتی 
مصرف می شــود نه در بخش تولید. گازی هم که تبدیل 
به برق می شود باز هم برق آن عمدتا در بخش مصرفی 
و نه مولد، استفاده می شود. هرچه مصرف گاز و برق و... 
در صنایع و بخش تولید بالا رود می تواند منعکس کننده 
بهبود تحرک اقتصادی در کشــور و امیدوار کننده باشد و 
هرچقــدر در بخش خانگی بالا مــی رود علامت چندان 

خوبی نیست. 
  یکی از مباحث مهم در محافل انرژی این اســت  �

که آیا کشور با دراختیارداشتن حجم بالایی از ذخایر 
نفتی دنیا یا حتی داشــتن ســمت دبیر کل در مجمع 
جهانی کشورهای صادرکننده گاز، می تواند تأثیر مهمی 
در سطح بازارهای جهانی داشته باشد؟ چه شرایطی 

باید تجمیع شود تا چنین تأثیری اجرائی شود؟ 
می خواهــم این ســؤال را قدری به چالش بکشــم. 
اولا آیا کشــورهایی مثل آلمان و چیــن یا کره جنوبی که 
تأثیر مهمــی در بازارهای جهانی کالاهــا و تجهیزات و 
خدمات دارند موفق تر هســتند یا کشورهایی مثل روسیه 
و عربســتان که به ظاهر تأثیر مهمــی در بازارهای انرژی 
جهان دارند؟ به نظر من قطعا اولی ها؛ به اعتقاد من این 
ســؤال در پارادایم فکری موجود حاکم بر اقتصاد کشور 
مطرح می شــود و ما اگر به دنبال پارادایم توسعه بودیم 
شاید ترجیح می دادیم که همه منابع انرژی مان را صرف 
توســعه صنعت و تولیــد ملی کنیــم و در همه بازارها 
تأثیر گذار باشــیم و نه یک کالای خــاص که آن هم ماده 
اولیه خدادای اســت و نه حاصل تولیدملی؛ ثانیا امروزه 
با متنوع شــدن منابع انرژی و خصوصا امکان پذیرشدن 
توســعه منابع به اصطلاح نامتعــارف هیدروکربنی، این 
امتیاز را دارد به ســرعت از همان روسیه و عربستان هم 
گرفته می شود. متأســفانه بعضی ها دانسته یا ندانسته 
با بیش ازحد مهم کــردن تأثیرگذاری بر بازارهای جهانی 
نفت و گاز می خواهند کماکان اقتصاد ایران را وابسته به 
صادرات آن نگه دارند و تا این هســت همین آش است 

و همین کاسه. 
تــازه اگر هــم بخواهیم در جهان انــرژی، هم حرف 
داشته باشیم راهش فقط بیشــتر تولیدکردن نفت و گاز 
نیســت، ما باید مصرف داخلی نفــت و گازمان را بهینه 
کنیــم و منابع بیشــتری را برای صــادرات آزاد کنیم و از 
ســایر منابع انرژی مان هم استفاده کنیم و مثلا در جایی 
که با هزینه ای بســیار کمتر می توان از انرژی های بادی و 
خورشیدی و بومی استفاده کرد با انگیزه های پوپولیستی 

خط انتقال گاز و برق نبریم. 
  مجموعه اعضای مجمع GECF چیزی حدود ۷۰  �

درصد از ذخائر جهانی گازطبیعی و قریب به ۴۰ درصد 
از تجــارت گاز از طریق خط لوله و ۸۵ درصد از تولید 
جهانی گازطبیعی مایع شده (LNG) را اداره می کنند. 
ازســوی دیگر در آمارهای جهانی شــاهد هستیم که 
کشورمان سهمی در trade movement با ال ان جی 
ندارد. شــما چند وقــت قبل در جایــی گفته بودید 
که ایران با توســل به مجمــوع موقعیت های خود، 
پتانسیل هایی در حوزه  خط  لوله و ال ان جی دارد. شما 
اســتدلال کرده بودید که قطر رقیب ایران در تجارت 
ال ان جی است و روســیه رقیب ایران در تجارت از 
طریق خط  لوله است که البته هر دو در مجمع حضور 
دارند. اکنــون با توجه به مجموع شــرایط، آیا هنوز 
بر همین اســتدلال خود باقی مانده اید؟ ضمن اینکه 
بفرمایید در استدلال شما مقوله  ترانزیت و سوآپ گاز 

چه نقشی دارد؟ 
اولا، خیلی روشن است که ما به  دلیل وسعت کشور و 
ارتباط (تنها با یک واسطه) با اتحادیه اروپا و درعین حال 

دسترسی با آب های آزاد، استعداد هر دو یعنی صادرات 
از خط  لوله و ال ان جی را داریم اما باید بررسی و مطالعه 
کنیم که کــدام انتخاب یــا انتخاب ها بهتر اســت. بله، 
درحال حاضر ما ســهمی در تجــارت ال ان جی نداریم. 
حرف من اســتعداد بالقوه بود کــه باید پس از مطالعه 
و بررســی اگر اقتصادی هم بود بــه فعلیت درآید؛ ثانیا؛ 
در دوره دولت نهم و دهــم که همه چیز به بازی گرفته 
شــد، من حرفم این بود که ما بــا به وجودآوردن مجمع 
صادرکننــدگان گاز (GECF) عمــلا دســت دو رقیبمان 
(که یکی در صــادرات از طریق خط  لوله بالفعل رقیب 
ما اســت و دیگری در صادرات ال ان جــی رقیب بالقوه 
ماست) را در دست هم قرار دادیم و خودمان استفاده ای 
نکردیم. البته دولت یازدهم فعال شــده است که از این 
بستر استفاده کند و من امیدوارم ما بتوانیم در این مجمع 

منافع خودمان را تعقیب کنیم. 
 چنانکه می دانیــم، یکــی از عرصه های حضور  �

بلندمدت و پایدار در بازار گاز، توسل به فناوری های 
نوین (مانند ال ان جی، جی تی ال، ال پی جی... و امثال 
آن) است. در چندساله  اخیر با توجه به رصد تحولات، 
کشورمان چه چشم اندازی برای توسعه  این شکل از 
حضور داشته اســت؟ این در حالی است که در این 
چند ســال خبرهای چندانی از توســعه  این زمینه از 
صنعت گاز نداشته ایم؟ به نظر شــما حضور در این 

زمینه ها تا چه حد حالت الزام پیدا کرده است؟ 
هرکدام از اینها که گفتید داســتان متفاوتی دارد که 
من مجبورم به اجمال به آنها بپردازم. توسعه ال ان جی 
همان طور که اشاره کردم بستگی به مطالعات ما درباره 
آینده بازار جهانی گاز و انتخاب استراتژی بهینه صادراتی 
دارد. البته تردیدی ندارم که کشــوری مانند ما با وسعت 
ذخایــر گازی حتما باید در فناوری آن وارد شــود، ضمن 
اینکــه واحد های کوچک مقیــاس ال ان جی کارکردهای 
دیگری دارند، مثلا برای یک روستای دورافتاده که هزینه 
خط  انتقال بســیار بالاســت، ممکن اســت گاز طبیعی 
مایع سازی شود و به صورت ال ان جی منتقل شود یا اخیرا 
در آمریکا و چین برای سوخت خودروهای بسیار سنگین 
از ال ان جی اســتفاده می کنند. ما در این زمینه ها کم کار 
کرده ایــم. در مورد جی تی ال که اصطلاحی اســت برای 
تبدیل گاز بــه فرآورده های نفتی، باید بگویم این فناوری 
بیش از ۹۰ ســال سابقه دارد، ولی بررسی های من نشان 
می دهد هنــوز از نظر بازدهی فراینــد و هزینه یا قیمت 
تمام شــده فراورده های تولیدی، دچار مشــکل است و 
اگر این مشکلات حل شــود تحول شگرفی در بازارهای 
نفت و گاز ایجاد خواهد کــرد. بنابراین تعقیب تحولات 
آن و پیگیــری فناوری های آن برای ما که منابع سرشــار 
گازی داریم بســیار مهم است، اما نمی توان قضاوت کرد 
که ســرمایه گذاری بر واحدهــای صنعتی بزرگ مقیاس 
آن، اقتصادی باشــد. معمــولا آنها که در ایــران دنبال 
ایــن کار بوده اند نیز می گویند گاز را به ما مفت بدهید که 
طرحمان اقتصادی شود! اما در سطح فناوری و در مسیر 
آن تحولی که اشــاره کردم و با یک ابداع جدید می تواند 
رخ دهد، حتما باید فعال باشــیم. کمتر شــرکت معتبر 
نفتی در دنیا وجود دارد که یک واحد کوچک تحقیقاتی 
جی تی ال نداشته باشد. ولی ما کمتر کار کرده ایم اگر هم 
کار کرده ایم، اســتمرار نداشته اســت. در کل برای کشور 
ما همــه فناوری های گازی مهم اســت و باید روی آنها 

تحقیقات بشود. 
ال پی جی ترکیبی از بوتان و پروپان اســت که هم در 
اســتخراج از میادین گازی به عنوان یــک فراورده جنبی 
تولید می شود و هم در پالایشگاه های نفتی، بنابراین چه 
در ایران و چه در جهان تولید آن روبه  افزایش اســت در 
صورتی که مصرف آن به ســرعت روبه کاهش اســت، 
چراکه قبلا مصــرف آن عمدتا در پخت وپــز بوده که با 
گاز رســانی ها جایگزین شده و می شــود. به همین دلیل 
بــا فزونی عرضه بــر تقاضا، قیمت جهانــی آن دائم در 
حال کاهش اســت درحالی که تا چند سال پیش قیمت 
آن بســیار نزدیک بنزین بود، اما حــالا حدود ۲۰۰ دلار در 
تن پایین تر از بنزین اســت. بنابراین ما حتما باید برای گاز 
مایع برنامه داشته و بررسی های من نشان می دهد یکی 
از بهترین راهکارهای آن، گســترش آن به عنوان سوخت 

روایت حسنتاش از به بازی گرفته شدن برنامه ها در دولت های نهم و دهم

با انگیزه های پوپولیستی خط انتقال گاز و برق نبریم
میادین نفتی که زبان و نماینده هم ندارند اولین قربانی کمبود گاز بوده اند

شــرق: چیزی به آغاز اجلاس سران کشــورهای دارنده گاز (مجمع GECF) نمانده و دور سوم آن نیز بناست با حضور 
پوتین، که خود از بزرگ ترین کشورهای دارنده گاز محسوب می شود، برگزار شود؛ اجلاسی که از آن با عنوان اوپک گازی 
یاد می شود، اما غلامحسین حسنتاش، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی با اشاره به اینکه در دوره 
دولت های نهم و دهم همه چیز به بازی گرفته شد، می گوید: «با به وجودآوردن مجمع صادرکنندگان گاز (GECF) عملا 
دســت دو رقیب مان -که یکی در صادرات از طریق خط  لوله بالفعل رقیب ماســت و دیگری در صادرات «ال ان جی» 
رقیب بالقوه ماســت- را در دست هم قرار دادیم و خودمان اســتفاده ای نکردیم». البته او یادآوری می کند که دولت 
یازدهم فعال شــده است تا از این بستر اســتفاده کند و من امیدوارم بتوانیم در این مجمع، منافع خودمان را تعقیب 
کنیم. او در این مصاحبه که به دلیل مشغله کاری زیاد به صورت کتبی انجام شد، سعی کرد به سؤالات پاسخ کاملی دهد. 

هرچند که برخی از سؤالات به دلیل وقت اندک همچنان بی پاسخ ماند.
خودرو است که به سرعت می تواند جایگزین بنزین شود 
و اگر از سال ها پیش این سیاست را در پیش گرفته بودیم 
شاید  میلیاردها دلار زیان واردات بنزین گران را نمی دادیم، 
در صورتــی که ال پی جی را ارزان صادر می کردیم و پول 
آن هم (به دلایل تحریم) بر نمی گشــت. تردیدی نیست 
کل شبکه انرژی کشور و تک تک حامل های انرژی نیازمند 

برنامه ریزی هستند. 
  ایجاد تعهد صادراتی در بخش گاز را تا چه اندازه  �

در راســتای منافع کشــور می دانید؟ به طور اخص 
دراین باره به دو قرارداد عراق و عمان اشاره می کنیم. 
با توجه بــه اوضاع مصارف داخلی کشــور این گونه 

تعهدها را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
در دولت دهم من یادداشتی نوشتم که: «صادرات با 
عــراق با کدام گاز»، چون آن موقع تولید و پارس جنوبی، 
رها شده بود و کمبود گاز داشتیم و می رفتند تعهد ایجاد 

می کردند. اگر به تولید توجه شود و خصوصا همان طور 
که اشاره کردم، کنترل و بهینه سازی مصرف جدی  گرفته 
شــود، صادرات به کشورهای همسایه البته در چارچوب 
قراردادهای محکمی که پول ما را نخورند، بســیار خوب 
اســت. در مورد عمان باید توجه داشــت که این کشور 
صادرکننــده ال ان جــی بوده اســت و بــه دلیل کاهش 
تولیــد داخلی گاز طبیعــی اش، واحدهای ال ان جی اش 
زیر ظرفیــت کار می کنند و گاز را بــرای آنها می خواهد. 
من چند ســال پیش در مقاله ای پیشنهاد کردم که خوب 
اســت ما قرارداد تبدیل گاز با عمان منعقد کنیم؛ یعنی 
گاز بدهیــم و معادل آن ال ان جی تحویل بگیریم و از این 
طریق وارد تجارت و بازار ال ان جی شــویم و آشــنایی و 
ورود به این بازار پیداکنیم، البته شــاید آن زمان با روابط 
جهانــی تیره  وتار ما، این امکان وجود نداشــت ولی الان 

شاید بشود پی گرفت. 
 مدتی اســت که مقوله  صــادرات گاز به اروپا در  �

محافل مطرح شــده اســت. صرف نظــر از مباحث 
تبلیغاتی، از منظر کارشناسی چه موضعی باید درباره 
صادرات گاز به اروپا اتخاذ کرد؟ مقامات وزارت نفت 
در این زمینه مواضع شفافی که دال بر استقبال از این 
رویکرد باشد؛ اعلام نکرده اند. با این اوصاف آیا ذیل 
راهبرد متنوع سازی منابع تأمین گاز که گفته می شود 
از اولویت های راهبردی اروپاســت؛ می توان نقشی 
برای ایران قائل بود؟ این در حالی است که مقامات 
وزارت نفت با تأیید حضور شــرکت های اروپایی در 
جمع متقاضیان دریافت گاز ایران، اولویت نخســت 
صادرات گاز را کشورهای حاشیه خلیج فارس عنوان 
کرده و گفته اند که هرچند بــازار گاز اروپا را نمی توان 
نادیده گرفت، اما با توجه به اولویت ها، صادرات گاز 

به اروپا در مراحل بعدی قرار دارد. 
اروپایی هــا بر متنوع ســازی مبادی تأمیــن گاز خود 
اصرار دارند خصوصا که بــا تحولات اوکراین و تحولات 
لیبی و مصر و شمال آفریقا ریسک دو منبع و مبدأ اصلی 
واردات شان بیشتر هم شده اســت و وابسته کردن اروپا 
به گاز ایران از جهات سیاســی امنیتی هم می تواند مهم 
باشد. به نظر من منافاتی هم با صادارت به خلیج فارس 
نــدارد برای اینکه تقاضای کشــورهای خلیج فارس هم 
خیلی بالا نیســت و هم اوج و فرود مصرفشان برعکس 

اروپاست. 
ادامه در صفحه ۱۸

على خواجوى
 کارشناس ارشد معاونت برنامه ریزى وزارت نفت
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